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  چكيده

ايـن  . گنجينه روايي شيعه، آكنده از رواياتي است كه تصويرگر جريانات آخرالزماني اسـت 

هـاي  هـا و گـروه  شود، مـورد توجـه فرقـه   روايات كه از آن به روايات پيشگويي ظهور ياد مي

ر تطبيق روايات بر مـدعاي خـويش از جايگـاه    ها ضمن سعي داين گروه. انحرافي بوده است

اي از روايات نهايت هاي مردم و اقناع فرقه روايات در منظومه فكري مسلمانان در جذب توده

-از جمله رواياتي است كه براي بشارت ظهور علـي  �روايت مفضل بن عمر�. اندبهره را برده

اين نوشتار . ن معرفي شده استمحمد باب به عنوان موعود دين اسلام و خاتمه بخش اين دي

با بررسي محتوايي و سـندي ايـن   . با روش توصيفي ـ تحليلي اين ادعا را بررسي كرده است  

هاي متعـدد آن،  روايت و ضعف آشكار آن و عدم شايستگي در اثبات امر امامت و بررسي نقل

و ترفنـدهاي   هابطلان ادعاي بهائيت، مبتني بر اين روايت روشن گرديده و برخي از شاخصه

گيري از نصوص فريبي و بهرهبهائيت در تمسك به اين روايت از جمله تحريف واقعيات، عوام
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  مقدمه

ها  ي نقش بسيار مهمي در آينده انسانآموزه مهدويت، اصل بنيادي و مترقي اسلام و دارا

-نياز به مصـلح و قيـام  . است و همواره به آن به عنوان پايان خوش عالم نگريسته شده است

كننده در رفع ظلم، برپايي عدالت، ظاهر شدن ذخاير زمين و برخورداري از مواهـب دنيـوي و   

اي براي اصحاب امامـان  آرزوي روزگاري كه ولي معصوم الاهي بر دنيا حكمراني كند، انگيزه

كـه   عـلاوه بـراين  . كرد تا از قائم بـودن آن امـام، يـا زمـان ظهـور موعـود بپرسـند       ايجاد مي

دوره اسلام را دوره آخرالزمان شناسـاندند و مـردم را بـه     :و امامان اهل بيت 6پيامبر

ردم ظهور مصلح جهاني نويد دادند تا آمادگي غيبت و ظهور آن امام همام را بـراي عمـوم م ـ  

رو، روايات زيادي در گنجينه روايي شيعه و اهل سنت در پيشگويي حوادث ازاين. فراهم سازند

  .آوري شده استآخرالزماني وارد شده و در مجامع روايي متعدد جمع

همان طور كه روايات پيشگويي ظهور، مايه هدايت در هنگامـه ظهـور و تسـهيل كننـده     

هـاي  ها و جريانبه همان ميزان مورد توجه فرقهپذيرش عمومي نسبت موعود حقيقي است؛ 

بسياري از اين . دروغين مدعي مهدويت، نظير مهدي سوداني و أحمد قادياني قرار گرفته است

هاي ظهور موعود، خويش را چنان بزك ها و نشانهها با تطبيق معارف مهدوي، پيشگوييگروه

 4جانبازي در راه حضـرت مهـدي   كردند كه بسياري از مردم كه در آرزوي ظهور موعود و

! اندها را همان موعود حقيقي و مصلح جهاني پنداشته ها گرايش پيدا كرده و آن اند، به آنبوده

رو، ضرورت بحث در اين موضوعات به منظور پندگيري و سنجش جريانـات پـيش رو،   از اين

  .شودبيش از پيش احساس مي

، حدود دو قرن پيش، ادعاي دروغين خويش بابيت و بهائيت كه آييني خود ساخته است  

محمد شيرازي، معروف بـه بـاب را   ريزي كرد و سيد عليرا بر مبناي ظهور موعود اسلام پايه

اشراق خاوري، ( همان موعودي دانست كه اسلام بيش از هزار سال در انتظار آن نشسته است

آيات و روايات تحت عنـوان  اي از و در اين سو به مجموعه 1)157: بديع و 139و  53: 1328
                                                 

من همان قائم موعودي هسـتم  «: نويسدبه نقل از باب مي» رساله ايام تسعه«كتاب  دراشراق خاوري  .1

منتخبات آيات از آثـار حضـرت   «همچنين در كتاب ). 157ص(» كه هزار سال منتظر ظهور او هستيد
� 
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اين ادعا در بسياري از منابع بهائي، خصوصـاً كتـاب فرائـد    . بشارات ظهور دست انداخته است

گلپايگاني، (آوري شده است ابوالفضل گلپايگاني، به عنوان اثر معتبر بهائيت در اين زمينه جمع

  ).به بعد 15: 1377نوري،  و 53- 52: 2001

 �حسين بن حمدان خصيبي�، نوشته �الكبري ةيالهدا�كتاب  از �مفضل بن عمر�روايت  

محمد باب تلاش بهائيت براي تطبيق اين روايت بر مدعاي علي. از اين دسته از روايات است

اي، روايت را مورد سـوء اسـتفاده قـرار    بسياري انجام داده است و به منظور تحقق منافع فرقه

و شـوقي افنـدي،    141: 1352؛  فيضـي،  168: 1377؛ نـوري،  49: تـا شيرازي، بي(داده است 

و بـا  ) كلمه 8000حدود (حديث مفضل بن عمر روايتي است بس طولاني ). 257: 2، ج1986

مضامين بسيار متنوع؛ از جمله وقايع بعد ظهور،  مباحث اديان شناسي، احكـام وتـاريخ متعـه،    

شيعيان ايشان كه برخـي از  ، فضائل ائمه و جايگاه :هايي از تاريخ و مظلوميت اهلبيتپاره

ها در سنجش محتوايي اين روايت اشاره خواهد شد و در آن، بيش از پنجاه مرتبه به آيات  آن

هـايي در  بايد توجه داشت كه اين روايت در منـابع روايـي بـا تفـاوت    . شودني تمسك ميآقر

ه كـرده اسـت   كه مرحوم مجلسي، به تفاوت در نقل اشار واژگان و تعابير نقل شده است؛ چنان

رو، با نظرداشت خصوصيات ساختاري و محتوايي، قضاوت اين از). 35: 53، ج1403مجلسي، (

  . در مورد اين روايت مشكل خواهد بود

اي كه در پاسخ بـه شـبهات و ادعاهـاي    هاي رديه ادعاي بهائيت در اين روايت در كتاب 

تهرانـي،  (نقد قرار گرفتـه اسـت    هاي بر كتاب فرائد، موردبهائيت نگاشته شده؛ خصوصاً رديه

كـه در نقـد    البته بـا ايـن  ) 9: تايزدي اردكاني، بي و 100: 1343؛ شاهرودي، 73: 1، ج 1346

اي شده است؛ كماكان نواقصي در بين است كه براي رفع آن بايد ادعاي بهائيت تلاش ارزنده

ردن به بررسي اسـتنادي و  ها، بسنده نككه نگاه جامع، مقايسه نسخه اقدام شود؛ علاوه بر اين

  .ها و ترفندها؛ اين پژوهش را ممتاز كرده است توجه به سنجش محتوايي روايت، بيان شاخصه

                                                                                                                    

�  

كه همان مهدي  در ظهور نقطه بيان اگر كل يقين كنند به اين«: آمده است» ه الاعليمسنقطه اولي عز ا

  ).78: خاوري، رساله ايام تسعه(» ... موعودي است كه رسول خدا خبر داده
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با اين بيان، اين پژوهه با روش توصيفي ـ تحليلي و با نگاهي جـامع بـه ايـن روايـت و       

و دلالتي  ترين نسخه را بازشناسي كرده، به اعتبارسنجي استناديادعاي آن، سعي دارد صحيح

جايگاه استنادي روايت در قاموس روايي شيعه بپـردازد تـا معنـاي صـحيح روايـت و ميـزان       

پذيرش آن روشن شود؛ سپس ترفند شناسي بهائيت را در تمسك بـه ايـن روايـت عرضـه و     

  .ميزان صداقت و راستي اين فرقه را بازشناسي كند

  روايت مفضل بن عمر در بحارالانوار

ض مؤلفات أصحابنا، عن الحسين بن حمدان، عـن محمـد ابـن    روي في بع: أقول  
محمد بن نصير، عن عمر ] 1و[إسماعيل وعلي بن عبد االله الحسني، عن أبي شعيب 

سـألت سـيدي   : بن الفرات، عن محمد بن المفضـل، عـن المفضـل بـن عمـر  قـال      
: من وقت موقت يعلمه النـاس ؟ فقـال   4هل للمأمور المنتظر المهدي 7الصادق
لأنه : يا سيدي ولم ذاك ؟ قال:  أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا، قلتحاش الله
أيان مرساها قل إنما علمها  عةويسئلونك عن السا: التي قال االله تعالى عةهو السا

عـة  وهو السا يةالآ. عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات و الأرض

  السـاعة أيان مرساها   وقال  عنده علم  ةالساعالتي قال االله تعالى  يسئلونك عن 
  .....ولم يقل إنها عند أحد

يا مفضل لا اوقت له وقتا ولا يوقت له وقت، إن : أفلا يوقت له وقت ؟ فقال: قلت 
من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك االله تعـالى فـي علمـه، وادعـى أنـه ظهـر علـى        

  .....سره
يـا   7وإليه التسليم ؟ قـال  4هديفكيف بدؤ ظهور الم! يا مولاي : قال المفضل

وينادي باسمه وكنيتـه   مفضل يظهر في شبهة ليستبين، فيعلو ذكره، ويظهر أمره،
لتلـزمهم   ونسبه ويكثر ذلك على أفواه المحقين والمبطلين والموافقين والمخـالفين 

بمعرفتهم به على أنه قد قصصنا ودللنـا عليـه، ونسـبناه وسـميناه وكنينـاه،       الحجة
 كنيةما عرفنا له اسـما ولا  : وكنيه لئلا يقول الناس 6جده رسول االله  وقلنا سمي

                                                 
وجود ندارد؛ يعنـي ابوشـعيب،   » واو«كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي  7402در نسخه خطي، شماره .  1

  .كه راوي مستقلي باشد ته شده است، نه اينكنيه محمد بن نصير دانس
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واالله ليتحقق الايضاح به وباسـمه ونسـبه وكنيتـه علـى ألسـنتهم، حتـى       . ولا نسبا
عليهم، ثم يظهـره االله كمـا وعـد بـه     الحجةليسميه بعضهم لبعض، كل ذلك للزوم 

الحق ليظهره على  في قوله عزوجل  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 6جده
: يا مـولاي فمـا تأويـل قولـه تعـالى     : قال المفضل. الدين كله ولو كره المشركون

هو قوله تعالى وقـاتلوهم حتـى    7ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال
ويكون الدين كله الله  فواالله يا مفضـل ليرفـع عـن الملـل والأديـان       فتنةلا تكون 

واحدا كما قال جل ذكره  إن الدين عنـد االله الإسـلام    الاختلاف ويكون الدين كله 
مـن   ةوقال االله ومـن يبتـغ غيـر الاسـلام دينـا فلـن يقبـل منـه وهـو فـي الآخـر           

  ).3: 53، ج1403مجلسي، ...(الخاسرين

  بازبيني و تحليل فرازهاي ابتدايي روايت مفضل بن عمر.  1

هـايي از   تنها بخش) البه علت كمي مج(ضمن صرف نظر از ترجمه اين بخش از روايت 

  :شودروايت كه در فهم مراد ما مفيد خواهد بود، اشاره مي

  سؤال از تعيين وقت ظهور .1ـ1

يدي سألْتق سلْ 7الصادأْمورِ هلْمهديِ المنتَظَرِ لنْ 4المم قتو موقّت  ـهلَمعي 
آيـا بـراي ظهـور حضـرت مهـدي      : پرسـيدم  7از مولايم، امام صـادق  ؛النّاس

  را بدانند؟  وقتي تعيين شده به صورتي كه مردم آن 4نتظرم

  رد شديد حضرت. 2ـ1

قِّ أَنْ اللهِِ حاشويت ورِهظُه قْتبِو هلَمعيعتنُا يكـه بـراي    ؛ منزه است خداوند از اينش

  .ظهور حضرت، وقتي تعيين كند كه شيعيان ما بدانند

  بيان علت عدم تعيين وقت. 3ـ1

يسألَُونكَ عنْ الساعةِ أيَانَ مرْساها قُـلْ إِنَّمـا   G: عة التي قال االله تعالىلأنه هو السا
Fعلْمها عنْد ربي لَا يجلِّيها لوقتْها إلَِّا هو ثقَلَُت في السماوات والْأَرضِ

الآية وهـو    1
                                                 

 مـن  پروردگـار  نـزد  تنها آن، علم: بگو .است وقت چه آن وقوع]  كه[ پرسند مى قيامت باره در تو از« .1

 بـر ]  حادثـه  ايـن . [گردانـد  نمـى  آشـكار  خـود  موقع به را آن]  كس هيچ[ او جز) 187:اعراف(. است
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وقـال  عنـده علـم      مرساهايسئلونك عن الساعة أيان  الساعة التي قال االله تعالى 
اسـت كـه    »عةالسـا «چراكه ظهور همـان تعبيـر   ؛ الساعة  ولم يقل إنها عند أحد

خداوند در قرآن علمش را به خود منحصر دانسته است و نفرموده اين علـم، نـزد   

  . ديگري هم هست

  اصرار مفضل براي تعيين وقت ظهور. 4ـ1

؛ وقـت  لـه  يوقـت  ولا وقتـا  له تاوق لا مفضل يا: فقال ؟ وقت له يوقت أفلا: قلت
شـود؟  آيا وقتي براي ظهور تعيـين نمـي  : كندخود را مطرح مي مفضل باز خواسته

  .كنممن وقت ظهور را تعيين نمي: فرمايددر جواب مي 7امام

  وقت ظهور قابل تعيين نيست. 5ـ1

بـرآن  شود؛ گويـا قـانون الاهـي    وقتي براي ظهور تعيين نمي: ٌوقْت لَه يوقِّت لا

  .تعلق گرفته كه هيچ وقتي براي آن تعيين نشود

  تعيين وقت ظهور به مثابه شرك. 6ـ1

 ـ، وادهملْعالى في عاالله تَ شارك دقَفَ تاًدينا وقْهمل تقَّو نْم إنَ عـ ى   ـظَ هأنَّ علـى   رَه
رِسهر كس براي ظهور مهدي ما وقتي تعيين كند، همانا ادعا كرده كه در علم  ؛ه

  . الاهي با خداوند شريك شده و بر سرّ الاهي آگاهي يافته است

  سؤال از كيفيت ظهور و تسليم مردم. 7ـ1

يا مكَفَ! ولاييري فدظُ يهور المْوإِ 4ديهليالتَّ هشـروع  ! مولاي مـن اي  ؛مليِس

  و تسليم مردم به آن حضرت چگونه است ؟ 4ظهور مهدي 

  ظهور در شبهه.  8ـ1

ظْيرُه شُي فبةٍه لكـه   كند، تا اينناكي ظهور مي امام زمان در وضع شبهه؛ نَبيِستَي

   .)1146: 1378 دواني،(امرش روشن شود 

                                                                                                                    

�  

 زمـان [ از تـو  گويـا  پرسـند  مى تو از] باز[ .رسد نمى شما به ناگهان جز است؛ گران زمين و ها آسمان

  .»دانند نمى مردم تر بيش ولى خداست؛ نزد تنها آن، علم: بگو !آگاهى آن]  وقوع
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  علت ظهور در شبهه. 9ـ1

زِلْتَلمهم الحة بِجمفَرِعم بِهِتلاّلئَ ....ه اسالنّ ولُقُي :ـ فْرَما ع   ـ هنـا لَ ـنْما ولا كُاس  ـ ةًي  ا ولَ
كـه مـردم    بـراي ايـن  ....كه با شناخت او حجت بر همگان تمام شـود  تا اين ؛باًسنَ

  .نگويند ما اسم و كنيه و نسب او را نشناختيم

  اسلام يگانه دين بعد از ظهور. 10ـ1

ِفرْليع الْ نِعلِلَم الأديانِو خْالأتلُّكُ دينُالّ ونُكُلاف ويه جلّ ما قالَكَ داًواح ن ه  إِرُكْذ
كه اختلاف از ملل و اديـان دور شـود و    تا اين! اي مفضل ؛الإسلام االلهِ ندع ينَدالِّ

  .كه خداي عزوجل فرموده است دين نزد خدا اسلام است دين يكي باشد؛ كما اين

  ليستبينشبهة  بازشناسي معناپذيري تعبير في. 2

ر سـال  تمسك بهائيت به روايت مفضل بن عمر در تأييـد موعـود بـودن بـاب بـا قيـام د      

ترين دليل در يت مهمئمبتني است و بها �الستينسنة يظهر في �قمري  بر اثبات تعبير 1260

فـي  �ناپذيري تعبير را مفهوم �الستين سنةفي �و اثبات تعبير  �ليستبين شبهةفي �نفي تعبير 

شناسي روايت مفضل بن عمر، لازم بدين روي، در بحث مفهوم. دانسته است �ليستبين شبهة

  .شناسي شودباز �ذكره، ويظهر أمره ايظهر في شبهة ليستبين، فيعلو�تعبير است 

كه درخواست مفضل و  پس از اين: هاي روايت مفضل بن عمر بايد گفت با ملاحظه بخش

هاي  بخش(ماند بي نتيجه مي 7اصرار او براي تعيين وقتي براي ظهور از سوي امام صادق

 :فرمايـد در پاسخ مـي  7كند و امام صادقسؤال مي؛ مفضل از چگونگي آغاز ظهور ) 6تا 1

: 1378دوانـي،  (كه امرش روشن شود  كند تا ايندر وضع شبهه ناكي ظهور مي ]امام مهدي[

1146.(  

: 1380اسـاتيد،   از جمعي(است  �تعليل�وارد بر فعل مضارع، به معناي  �لام�جا كه  از آن

كنـد تـا   در شبهه ظهور مـي  4ام زمانعلت ظهور در شبهه است؛ يعني ام �استبانه�؛ )175

 :2ج ،1414 فيـومى، (در اشيا، به معناي انكشاف و وضـوح   �استبانه�شود و  �استبانه�كه  اين
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و در ذوي العقول، انكشاف به معناي شناخته شـدن شـخص اسـت؛ يعنـي در بـدو امـر        1)70

ن شخصـيتي  طبيعتاً جهـان بـا چنـي   . ماهيت قيام حضرت براي جهانيان امري ناشناخته است

شود تا به سـرعت  اين شبهه ابتدايي باعث مي. خبر است آشنايي ندارد و از آرمان جهاني او بي

كـه علـم معـاني و بيـان ايضـاح بعـد        همان طور. خبر او در همه جا بالا بگيرد و شناخته شود

تر و أوقع في النفوس است، در عالم خارج نيـز ظهـور پـس از وضـع      الابهام داراي تأثير بيش

شـاهد بـراين معنـا،    . كندشبهه ناك، به شناخت و گسترش رسالت جهاني حضرت كمك مي

است؛ يعني بالاگرفتن ياد حضرت و آشـكار گشـتن    �فيعلو ذكره و يظهر امره�فاي تفريع در 

  .گردد و روشني كه پس از وضع شبهه ناك ايجاد مي �استبانه�امر ايشان متفرع است بر 

كه اين تعبير به اوضاع زمـان   بخش روايت وجود دارد و آن اين البته احتمالي ديگر در اين

ولادت حضرت مربوط باشد و شواهدي نيز بر آن وجود دارد؛ يعني در زمـان ولادت حضـرت،   

خفقــان شــديدي حــاكم بــوده و حكومــت در صــدد شناســايي حضــرت بــود و امــام حســن  

حتي . را داشتند ترين تلاش بيش 4براي مخفي سازي وجود مبارك امام زمان 7عسكري

در اين شرايط شبهه ناك بـود كـه حضـرت پـا بـه      . آثار حمل در نرجس خاتون ظاهر نگشت

عرصه وجود گذاشت؛ اما چيزي نگذشت كه ايشان شناخته شد؛ خبرش بالا گرفت وامر ظاهر 

  .گشت و مردم او را به نام و كنيه و نسب شناختند

  شواهد

كنـد و مـردم بـه ولادت و    جت را تمام مـي بعد از ولادت است كه ح: اسم وكنيه حضرت

 .)174: 1322 كريمخان، محمد حاج ( آورند وجود او ايمان مي

چرا كه در ابتدا ولادت امام مخفي بوده؛ اما پس از آن، : اوضاع محيطي زمان ولادت امام

   .آيدشود كه خليفه نيز در صدد يافتن امام بر ميچنان شناخته مي

 ونسـبه  وباسـمه  بـه  الايضـاح  ليتحقـق  واالله� :بير وارد شده اسـت در ادامه روايت اين تع
 يظهـره  ثـم  عليهم، الحجة للزوم ذلك كل لبعض، بعضهم ليسميه حتى ألسنتهم، على وكنيته

                                                 
   .»بين و تَبين و استبانَ كلُّها بمعنَى الوضوُحِ و الانكْشَاف« .1
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 نسـب  و وكنيـه  اسم به امام ابتدا كه روشن است �يظهره ثم�تعبير از  ��جده به وعد كما االله

 همـه  بـر  حجـت  و شوندمي نامگذاري حضرت هاي نام به افراد كه طوري به شود؛مي مشهور

  .كندمي ظاهر جدش وعده طبق را او خداوند سپس شود؛ مي تمام

  بررسي استنادي و دلالتي روايت مفضل بن عمر. 3

  سندشناسي روايت مفضل بن عمر. 1ـ3

؛ )39: 1419حسـين بـن حمـدان،    (الكبـري   يـة الهداهاي روايت مفضل بن عمر در كتاب

الابـرار   حليـة ؛ )3: 53، ج1403مجلسـي،  (؛ بحـارالانوار  )435: 1421حلـي،  ( مختصرالبصائر

هايي در با تفاوت) 226: 1398همان، ( الحجةفيما نزل في  المحجة؛ )373: 6، ج1411بحرانى، (

  :سلسله اسناد وارد شده است
  بحار الانوار  مختصر البصائر  الکبری يةالهدا  المحجة

ــدان    ــن حمـ ــين بـ الحسـ

  خضينيال

  الحسين حمدان  الحسين بن حمدان  يبيضين بن حمدان الخالحس

محمد بن اسماعيل و علي 

  بن عبد االله الحسنيان

محمد بن اسماعيل و علـي  

  بن عبداالله الحسنيان

محمد بن اسماعيل علي 

  ينيبن عبد االله الحسن

ــماعيل و   ــن اس ــد ب محم

  علي بن عبداالله الحسني

محمـد بـن   ـ   ابي شـعيب 

   بصير

  ابي شعيب محمد بن نصير  ابي شعيب محمد بن نصر  بن نصيرابي شعيب محمد 

  بن الفرات وعمر  بن الفرات عمر  ابن فرات  عمر بن الوان

  محمد بن المفضل  محمد بن المفضل  محمد بن مفضل  محمد بن الفضل

  المفضل بن عمر  المفضل بن عمر  المفضل بن عمر  مفضل بن عمر

، اضطراب در اين سلسله اسناد روشن است؛ با مقايسه سلسله اسناد روايت مفضل بن عمر

الكبري  ةيالهداراوي مستقل است؛ اما كنيه او در بحار الانوار و  محجةالچراكه أبي شعيب در 

و مختصر البصائر، محمد بن نصير است و كنيه محمد بن نصير در مختصرالبصائر، بن نصر و 

لبصائر،  عمر و در بحارالانوار،  عمرو ، ابن بصير است و نام ابن الفرات در مختصر االمحجةدر 

  .، ابن الوان استةالمحجو در 

ابوشـعيب و  (تري دارد و در مورد چهـار راوي   خدشه بيش المحجةاز بين اين اسناد، سند 
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تصحيف وجود دارد و اسامي آنـان اشـتباه   ) بن الوان و محمد بن فضل ومحمد بن بصير، عمر

به عنوان يك راوي مستقل، از محمد بن نصير روايت  درج شده است، خصوصاً ابو شعيب كه

كه محمد بن نصير در برخي از منابع با كنيه ابوشعيب معرفـي   لكن باتوجه به اين. كرده است

اي با كنيه ابوشعيب جز ابوشعيب كه راوي شناخته شده و اين) 174: 1385رحمتي، (شده است 

 :1365نجاشي، (قرار دارد  7قه امام كاظمكه در طب المحاملي وجود ندارد و وي به علت اين

 ـالهدارو، با توجه بـه نقـل بحـار الانـوار و     اين از .تواند مقصود باشد؛ نمي)456 الكبـري و   ةي

مختصر البصائر به احتمال قوي ابوشعيب كنيه محمد بن نصـير بـوده و سلسـله سـند كتـاب      

  .از اين جهت نيز تصحيف شده است المحجة

يك از  هيچ. شود ه لحاظ بررسي وثاقت راويان، ضعيف ارزيابي ميروايت مفضل بن عمر ب

يعني راويـان سلسـله سـند يـا     . است راويان اين روايت به غير از مفضل بن عمر توثيق نشده

  :اند كه مجهول ضعيف و مورد قدح علماي رجال هستند يا اين

همـان؛ علامـه   (نـد  ا نجاشي، علامه حلي و ابن داوود وي را تضعيف كرده: مفضل بن عمر �

هـايي انجـام   هرچند  بـراي توثيـق وي تـلاش   ). 518: 1342و ابن داود،  34: 1417حلي، 

؛ گويا سوء استفاده غلات از نام وي قطعـي  )305 -292: 18، ج 1403خويي، (گرفته است 

 .است و اين نكته، پذيرش روايات وي را دشوار كرده است

 .مجهول است: محمد بن مفضل �

بـوده اسـت    1و ذو منـاكير ) 137: 5،  ج1419 مازنـدراني، (عمر بن فرات، غالي : اتابن الفر �

 ).362: 1373و طوسي، 240: 1417، علامه حلي(

بوده  7و مورد لعن امام هادي) 274: 1417 علامه حلي،( محمد بن نصير النميري، غالي �

: 1411طوسي، (و در دوران غيبت صغرا ادعاي بابيت حضرت را داشته ) 520: 1409كشي، (

  2.گذار فرقه نصيريه بوده استو پايه) 398

                                                 
  .داراي افكار انحرافي بوده است. 1

 نصـير  بن محمد كان: قال محمد بن اللهّ هبة نصر أبو أخبرنا: نوح ابن قال« :بهالغي در كتاب طوسي شيخ 2.

د أبي أصحاب من النّميريبن الحسن محم ،ا عليد أبو توفّي فلمعى محمـد  جعفـر  أبي مقام ادبـن  محم 
� 
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 .محمد بن اسماعيل و علي بن عبداالله الحسني مجهول هستند �

هايي كه روايت مفضـل بـن عمـر را     كه تمامي كتاب با توجه به اين: حسين بن حمدان �

وي اهميـت  انـد؛ توثيـق    اند، اين روايت را به كتاب حسين بن حمـدان اسـتناد داده  نقل كرده

و  1365:  67نجاشـي (نجاشي و ابن غضـائري  . اي دارد؛ ولي وي نيز تضعيف شده است ويژه

او را فاسـد المـذهب و    ،)444: 1342ابـن داود،  (و رجال ابـن داود  ) 225: 5، ج 1403خويي، 

  ).217: 1417، علامه حلي(علامه، او را كذّاب دانسته است 

  محتواشناسي روايت مفضل بن عمر 2ـ3

تواشناسي تمامي مضامين روايت مفضل بن عمر، به علت طولاني بودن آن و خروج از مح

، هرچنـد ممكـن   ديگـر  وجود برخي مفاهيم اين روايت، در روايات. محل بحث ممكن نيست

در هم آن رسد كه بسياري از مطالب چنين به نظر ميولي آيد؛ شمار  آن به قوت نقاط است از

ت مطرح شده است؛ يعني مشخص نيست كدام بخـش از روايـت   آميخته و در قالب يك رواي

هاي راوي است؛ يعني ممكن است كه دقيقا از معصوم نقل شده و كدام بخش ناشي از افزوده

بتوان بر برخي از مطالب روايت، احاديثي را ارائه كرد؛ بايد توجه داشت كه اين سبك از روايت 

غلات اين بوده كه برخي مطالـب باطـل    نويسي به هيچ وجه مطلوب نيست و چه بسا روش

دادند تا ادعاها و جريان فكـري خـويش را در جامعـه    خويش را دربين روايات مأثوره قرار مي

تـوان  البته دليلي قاطع بر اين مطلب قابل ارائه نيسـت؛ امـا مـي   . ديني آن روز گسترش دهند

  .شوده برخي اشاره ميبرخي شواهد تاريخي و روايي را بر اين مطلب جست كه در ادامه ب

در وقـت شـهادت    4كه امام زمان مواردي در اين روايت قابل تأمل است، از جمله اين 

كه ولادت ايشان را  بوده، يا اين 257پدر دو سال واندي داشته است؛ يعني سال تولد حضرت 

از . باشدكه هر دو خلاف مشهور مي) 6: 53، ج1403مجلسي، (در هشتم ماه شعبان قيد كرده 

ها است كه بـا مـذاق    انگيزد، ذكر نام خلفا وطعن و لعن آنديگر مواردي كه سوء ظن را برمي

                                                                                                                    

�  

  .»بيةالبا له ادعى و 4الزّمان إمام صاحب أنهّ عثمان
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  ).31و 17، 13: همان(و تقيه، سازگار نيست  :اهل بيت

 260كه طبق اين روايت، امام داراي دو نوع غيبت است كه يكي تـا سـال    ديگر اين نكته

بينند؛ اما شاكيّن و كسـاني كـه ايمـان    كشد كه مومنين حقيقي ايشان را ميهجري طول مي

شود و  هجري آغاز مي 260و غيبت ديگر از سال . متزلزلي دارند، قادر به ديدن ايشان نيستند

اين كلام نيز خلاف مشهور و شاذ است و كسي به آن . از ان پس هيچ كس او را نخواهد ديد

  ).6: همان(قائل نيست 

كنـد، مشـاهده    جعلـي بـودن آن را تقويـت مـي    اما آنچه ضعف دلالت حديث را آشكار و 

و نيز ذكرشـدن  ) 14-13:همان(هايي از عقيده تناسخ است كه در بين غلات رواج داشته  رگه

بر اساس اين روايت، . يكي از راويان در متن حديث در قالب مدح وتأييد ادعاي بابيت او است

و ادعـاي بابيـت امـام    قـرار گرفتـه    7كه غالي و مورد لعـن امـام هـادي   ( محمد بن نصير

اي پهن در كوچه(هنگام غيبت حضرت كنار در خانه حضرت در صابر) را داشته است 4زمان

  .1)6: همان(نشسته است ) مرو

  کتاب المحجة فی ما نزل فی الحجةواكاوي نقل روايت مفضل بن عمر در  .3ـ3

مفضـل را بـا    روايت ،الحجةفيما نزل في القائم  المحجةمرحوم محدث بحراني در كتاب 

  :كندگونه نقل مي تقطيع اين
 سـنة يـا مفضـل يظهـر فـي     : قال 4يا مولاي فكيف يدري ظهوره: قال المفضل

فواالله يا مفضل ليفقـدن الملـل   ....ويظهره كما وعده جده...الستين امره و يعلو ذكره
ان الدين عنـد  �:والاديان و الآراء و الاختلاف ويكون الدين كله الله كما قال تعالي

  .)100: 1398بحراني، ( ...�االله الاسلام

در هيچ يك از منـابع روايـي اصـيل كـه ايـن       �الستين سنة في يظهر�جا كه تعبير  از آن

اند، سابقه نداشته است؛ شايد بتوان آن را تعبيري دانست كـه  طور كامل نقل كرده حديث را به

                                                 
 محمد ببابه يقعد و وكلائه و ولاته و ثقاته ألي نهيه و امره يخرج و جنال من والمؤمنون الملائكه تخاطبه«. 1

  .»بصابر غيبته يوم في النميري نصير بن
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و ديگـران شـده    1حسـايي هاي شيخ أحمـد أ  از اين كتاب وارد روايت شده و سپس وارد كتاب

اند، اين بخـش از   كه روايت مفضل بن عمر را نقل كرده اي لكن با ملاحظه منابع روايي. است

  :به سه گونه ديگر نقل شده است �الستين سنة في يظهر�روايت غير از تعبير

: 53، ج1403مجلسـي،  (بحـارالانوار  :�أمـره  ويظهر ذكره، افيعلو ليستبين،شبهة  في يظهر� �

 ).208: 2ج، 1422حايرى،  يزدى(و الزام الناصب ) 435: 1421حلي، (مختصرالبصائر؛ )3

و ) 373: 6، ج1411بحرانـى،  ( الابرار حلية  :�ذكره ايعلو و امره السنين من سنة في يظهر� �

 ).213: 3، ج 1427 جزائرى،(رياض الابرار 

 ).39: 1419دان، حسين بن حم( الکبری يةالهدا: �يكشف لستر أمره سنةٍيظهر في � �

قابل توجه اين است كه مرحوم محدث بحراني، اين بخـش حـديث را در دو كتـاب     نكته

في � المحجة و در �من السنين سنةفي �الابرار  حلية ايشان در. است  خود، دو گونه نقل كرده
همين اختلاف در نقل، احتمـال خطـاي نسـخه بـردار در نقـل را      . است نگاشته �الستينسنة 

حـديث را تقطيـع    المحجـة  الابرار، حديث را كامل و در حليةجا كه در  كند و از آنت ميتقوي

من  سنة�البته بايد توجه داشت تصحيف . الابرار داد حليةكرده است؛ شايد بتوان اصالت را به 

بنابراين، با اغماض از آنچه گفته شد، با وجود . بسيار محتمل است �الستين سنة�به  �السنين

، �السـتين  سـنة من السنين، فـي   سنةفي � �ليستبين شبهةفي �ت مختلف در روايت احتمالا

رو، حاصـل بررسـي   ايـن  از. لااقل اين بخش از حديث مجمل است و قابليـت اسـتناد نـدارد   

استنادي و دلالتي اين شد كه روايت مفضل بن عمر سنداً و دلالتاً ضعيف و بـي اعتبـار و بـا    

  .باشدجمل مياغماض از ضعف سند ودلالت، م

  بازشناسي روايت مفضل بن عمر در منابع بهايي . 4

بهائيت مـورد تمسـك واقـع شـده اسـت       و هاي بابيت كتاب از بسياري در حديث مفضل

جا لازم است نحـوه تمسـك    در اين). 257 : 2، ج1986و شوقي افندي،  141: 1352فيضي، (

                                                 
كتـاب  « و) 83: تـا احسـايي، بـي  (» جوامـع الكلـم  «در آثار شيخ أحمد أحسايي در كتاب  الستين سنة 1.

  .آمده است) 154ـ153: احسايي( ،»الرجعة
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  :فرقه بازشناسي گرددترين منابع اين  بهائيت به روايت مفضل بن عمر در مهم

  السبعةعلي محمد باب، در كتاب دلائل . 1.ـ4

 استين امره و يعلـو  سنة واز آن جمله است حديث مفضل الي أن قال و يظهر في

  ).49: تاشيرازي، بي(ذكره 

  حسين علي نوري، درايقان. 2ـ4

مـع   .انـد  يد كه در اخبار، سنه ظهور آن هويه نور را هم ذكر فرمودهيملاحظه فرما

حـديث   فـي .  انـد  اند و در نَفَسي از هواي نفس منقطـع نگشـته   نشده ذلك شاعر

في سنةَِ الستيّنِ : 7فقَال سئَلَ عن الصادق فَكيف يا مولاي في ظُهورِه؟«المفَضَّل 
باري، تحير است از اين عباد اشارات كه چگونه با ايـن  . »ذكره اويظهرُ اَمرُه و يعلُ

  ).168: 1377نوري، ( اند از حقّ احتراز نمودهواضحه لائحه 

  مبلغ برجسته بهايي ،ابوالفضل گلپايگاني. 3ـ4

 7و همين است مقصود از عبارت حديث مفضل بن عمر كه از حضرت صادق 

الستين يظهر امره و  سنةو في : روايت نمود كه آن حضرت در ميعاد ظهور فرمود

ت ظـاهر گـردد و ذكـر ظهـورش     ذكره، يعني در سنه شصت امر آن حضـر  ايعلو

  ).53- 52: 2001گلپايگاني،(انتشار و استعلا يابد 

  شناسي فرقه بهائيت در تمسك به روايت مفضل بن عمرشاخصه. 5

هايي اسـت كـه   ها و ويژگيروش بهائيت در تمسك به روايت مفضل بن عمر، داراي شاخصه

هـا و   مقصـود از شاخصـه  . واهد بـود يت مفيد خئها، درشناخت عملكرد فرقه بها شناخت اين ويژگي

  .ها در زمينه مطالعات ديني است كه به آسيب منجر شده است ها عملكردآنويژگي

  عدم رعايت اصول علمي . 1ـ5

اقناع طرف مقابل . هاي نظري بحث بسيار مهم استهاي علمي، رعايت چارچوبدر بحث

رو، اگر اين از. ش مدعي نداشته باشدو غلبه بر او، به دليلي قوي نيازمند است تا راهي جز پذير

در استدلال، از مقدمات متقن و يقيني استفاده نشود؛ طبعا استدلال ضعيف و غير قابل استناد 



  

 

حل
ت

ي
 ل

س
رر

و ب
 ي

ه
ص

خ
شا

 
 ت

 و
ها

ها
د

فن
ر

 ي
ائ

ه
ب

ي
 ت
…  

117 

تواند از روايت مفضل بن عمر به عنوان دليل صحت مدعاي باب بهائيت زماني مي. خواهد بود

د؛ در حالي كه اصول علمـي  بهره برد كه اصول علمي بحث در اين استدلال رعايت شده باش

  :از جهات متعدد رعايت نشده است

  ضعف استناد. 1ـ1ـ5

گيرد كه يا صحيحه باشد، يا قرائن محكمـي بـر   يك روايت زماني مورد استدلال قرار مي

رو، با توجه به ضعف شديد روايت مفضل بن عمـر، بـراي   اين از. صحت آن وجود داشته باشد

ضـعف شـديد   . حت ادعاي مدعي امامت، راهي وجود نـدارد پذيرش آن به عنوان دليلي بر ص

روايت به جهت حضور راويان غالي، مدعيان دروغين و فاسد المذهب و آشفتگي سلسله سند و 

  .ها اشاره شد هاي متعدد محتوايي است كه به آنهمچنين نقص

  تناقض در متن . 2ـ1ـ5

باعث تناقض در متن روايت  .تعبيري از روايت مفضل بن عمر كه مورد تأكيد بهائيت است

است و اگر در روايتي دو فقره متناقض وجود داشته باشد؛ به نحوي كه هركدام از فقرات نفي 

هاي كه اشاره شد، بخش چنان. ديگري باشد؛ استدلال به اين بخش روايت مشكل خواهد بود

توقيـت شـده   اي از آن، متعددي از روايت در نفي توقيت سخن گفته است؛ حال اگر در فقـره 

 صـدر  بـا  ظهور سال شصت، به عنوان سال يعني تعيين. باشد؛ قابل استناد علمي نخواهد بود

 را مفضـل  اصـرار  و ظهـور  وقـت  تعيـين  درخواسـت  7چراكه امام است؛ تناقض در روايت

 بعـد  سطر حال چگونه چند. داندمي خدا به شرك منزله به را وقت تعيين و گذارد،مي پاسخ بي

 .است اعتبار فاقد روايتي صورت، چنيندر اين! كند؟ مي وقت عيينت ظهور براي

  عدم تماميت دليل در مدعا . 3ـ1ـ5

در صورتي كه يك دليل برمدعاي خويش صراحت و آن مـدعا وضـوح داشـته باشـد، بـه      

عنوان دليل قابل طرح خواهد بود و چون سال شصت داراي مصاديق فراواني است، بر مـدعا  

كـه   260بسا مصاديق ديگري نيز در اين روايت ادعا شود؛ مثلاً سـال  چه صراحت ندارد؛ بلكه

  .همان سال آغاز غيبت صغرا است
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 نگريعدم جامع. 2ـ5

همچنـين  . اي است كه بايد همگي را در كنار هم ملاحظه كردروايات مهدويت مجموعه

بنـابراين، اگـر   . داراي اصول مسلّمي است كه مخالفت با آن به ادله بسيار قوي نيازمند اسـت 

اي از روايات يا اصول مسلّم مذهبي در تعـارض و تضـاد قـرار گيـرد؛     يك روايت با مجموعه

. صورت، بسندگي به آن روايت و عدم ملاحظه ساير ادله و روايات صحيح نخواهـد بـود  دراين

روايت مفضل بن عمر در صورتي كه سال شصت را به عنوان سـال ظهـور معرفـي كنـد، بـا      

  . متعارض خواهد بود 1گذارانروايات منع توقيت و تكذيب وقتانبوهي از 

  عدم توجه به فقه الحديث. 3ـ5

در تعيين زمـاني بـراي    7سير منطقي روايت اين است كه پس از جواب رد امام صادق

دانـد؛ نوبـت بـه سـؤال از      كه ظهور نظير قيامت است و زمـان آن را كسـي نمـي    ظهور و اين

از سويي ديگر، قاعده در تفهيم و تفهم عرفي بر نوعي هماهنگي و  .چگونگي آغاز ظهور است

مطابقت سؤال و جواب است؛ يعني زماني كه سؤال از زمان ظهور باشد، جواب از زمان منطقي 

ها  آنچه در همه نقل. است و چنانچه سؤال از كيفيت ظهور باشد، جواب از زمان منطقي نيست

همـين طـور    ةالمحجكه در نقل (است  �يت ابتداي ظهوركيف�بلا استثنا آمده است، سؤال از 

تواند باشد؛ بلكه  ؛ و طبعاً پاسخ آن، سال ظهور نمي)؟4ظهوره يدري فكيف مولاي يا: است

  .ترين جواب آن است كيفيت شبهه ناك ابتداي ظهور بهترين و مناسب

  سنجش غلط روايت. 4ـ5

ل داراي روايات ضعيف، مهمـل و  منابع روايي آكنده از روايات صحيحه است؛ در عين حا

رو، لازم است تمامي روايات سنجيده شود تا اصالت آن روايت  از اين. باشد حتي جعلي نيز مي

هاي علمي و مناسب در جاي خود مطرح شناخت و به كار گيري سنجه. مورد محك قرار گيرد

                                                 
انـد، ماننـد   ي، ابوابي را مخصوص روايات ممنوعيت توقيت ايجاد كـرده هاي رواي محدثين در كتاب.  1

و ) ما جـاء فـي المنـع عـن التوقيـت     ( 16باب  288: نعماني ؛)التوقيت كراهيةباب ( 370 :1كليني ج

  ).ذكر الاخبار الوارده في انه لا تعيين  لوقت خروجه( 425:طوسي
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 ـفـي  �در برخي از اظهارات مبلغين بهائيت از نشانه هاي ضعف تعبير . است ، �ليسـتبين  بهةش

در هيچ روايت ديگري عنوان شده است و حتي به نرم افزارهاي حديثي  �ليستبين�عدم تعبير 

ــت      ــن اسـ ــز ممكـ ــب نيـ ــراي مخاطـ ــو در آن بـ ــت وجـ ــه جسـ ــاره دارد كـ ــور اشـ نـ

)http://www.newnegah.org .(ميـزان  گاه يك روايت بر اسـاس  اما بايد دانست كه هيچ

در واقـع چـه بسـيار    . گيـرد وايات، مورد سنجش قـرار نمـي  مشاركت و تطابق لفظي با ساير ر

روايات متقن و صحيحي وجود دارند كه الفاظ و تعابير آن روايات صـحيحه در سـاير روايـات    

  .وجود ندارد

 شـبهة فـي  �يت در اين روايت بـه كـاربرده، آن اسـت كـه تعبيـر      ئسنجه ديگري كه بها

بايد گفت در سنجش علمي يـك  . )230: 1995گلپايگاني، (ماند به كلام عرب نمي �ليستبين

كه به كلام عرب نماند، دليل بر  روايت، چنانچه معناي يك فقره از حديث روشن نباشد، يا اين

الحديث دليلي بر تغيير كـردن   ةيدراآن نيست كه  آن روايت را مجعول بدانيم و اين، در علم 

 .شود روايت محسوب نمي

  تعارض عملكردي . 5ـ5

سئله رعايت ادبيات عرب و مفهوم پذيري روايت، به نـوعي تعـارض درونـي    بهائيت در م

 �ليسـتبين  شبهةفي �عدم سازگاري با عرف زبان عربي دليلي بر نفي تعبير . دچار گشته است

دانسته شده است و از اين رو، رعايت ادب و عرف زبان عرب را به عنوان ملاكي مهم پذيرفته 

  .توجهي شده استصوص اين روايت، به ادبيات عرب بي؛ لكن در آثار بهائي و در خاست

در مورد روايت مفضل بـن عمـر، حضـور    ) بهاء(علي نوري بهائيت در تأييد ادعاي حسين 

  :زبان مايه برائت وي از اشتباه معرفي كرده استوي را در منطقه عرب
بـا   .ماندليستبين معني ندارد و به كلام عرب نمي شبهة نفهمد كه عبارت و في  

اين مبلغ از علم در كمال جهل و وقاحـت بـر كلمـات صـاحب ظهـور اعتـراض       

كنند و بر كسي كه اليوم در نفس عربستان و مجمع فصحاي اين اوان جالس  مي

  ).همان(نمايند و باعلاء امر قائم است، در غايت بي شرمي ايراد مي

روايت به اغلاط فاحش با اين حال، بهاء در استدلال به روايت مفضل بن عمر و نقل اين 
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  :ادبي دچار گشته است
في : 7فقَال سئَلَ عن الصادق فَكيف يا مولاي في ظُهورِه؟� :حديث المفَضَّل في  

   .)168: 1377نوري، ( ذكره االستيّنِ يظهرُ اَمرُه و يعلُو سنةَِ

ول با واسطه مفعول اول خود را بدون واسطه و مفع �سأل�در لغت عرب بايد توجه داشت 

؛ بـر  �موضـوعي پرسـيدم   سألت علياً عن موضوع؛ٍ از علي دربـاره �: گيردمي �عن�را با حرف 

سـئل  �رو، تعبيـر  ايـن   از. رودبه كار مي)  �عن�معادل (  �از�خلاف فارسي كه مورد سؤال با 

ي فكيـف يـا مـولاي ف ـ   �ثانياً تعبير . ، تعبيري غلط و برخلاف ادبيات عرب است�عن الصادق

پس دو . است غلط است؛ چراكه كيف استفهام و خبر مقدم است و في ظهوره نيز خبر �ظهوره

رو، در كـلام بهائيـت تعـارض    از ايـن . خبر بدون مبتدا آمده كه در لغت عرب مرسوم نيسـت 

يات عرب بسو ادعاي سكونت در ديار عرب و دانايي به اداز يك. عملكردي روشني وجود دارد

  .شوندخود به اغلاط فاحش دچار ميدارند و از سويي 

  هاي روايت عدم تطبيق با گزاره. 6ـ5

هايي مشتمل است كه موعود مورد نظر خـود را توصـيف   روايت مفضل بن عمر، بر گزاره

كند؛ يعني هرچند اين روايت از ظهور موعود در سال شصت خبر داده است؛ موعـود مـورد   مي

كدام بر موعود ادعايي بهائيت هايي است كه هيچ نظر اين روايت، داراي خصوصيات و ويژگي

در واقع، اين نكته بدان معناست كه موعودي كه در سال شصـت ظهـور   . قابل تطبيق نيست

به عنوان مثـال فراگيـر شـدن    . كند، با همه خصوصيات ذكر شده، هنوز محقق نشده استمي

   :دين اسلام در روايت چنين وارد شده است
 الله كله الدين ويكون الاختلاف و الاراء و والاديان الملل ليفقدن مفضل يا فواالله....

   .)4: 53، ج1403مجلسي، ( ...سلامالأ االلهِ ندع ينَالد نَّا :تعالي قال كما

ها و اديان و آراي مختلف از بين بروند و تنها دين اسلام باقي بماند، بـا   ملت كه همه اين

  .  لذ ا به اين روايت نبايد تمسك كنند. سازگار نيستها مبني بر نسخ اسلام،  ادعاي آن
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  ترفندشناسي بهائيت در تمسك به روايت مفضل بن عمر. 6

هاي انحرافي، بهره برداري از متـون مقـدس بـه جهـت اهـداف      هاي فرقه يكي از ويژگي

اي كه مدعي ظهور موعود دين اسـلام اسـت، در صـدد    بهاييت به عنوان فرقه. اي استفرقه

عقايد خويش، از طريق تطبيق پيشگويي ظهور در روايت مفضل بن عمـر بـر مـدعاي     توجيه

رو، ترفندهايي به كار بسته است تا اين روايت را بر مدعاي خويش منطبق  از اين. خويش است

  :شوددر اين قسمت برخي از اين ترفندها بازشناسي مي. جلوه دهد

  اغواگري.  1ـ6

كافي مطرح شود و  �اقناع علمي�لازم است، مطالب با  جايي كه پاي اعتقاد در ميان است

. در اين صورت ديگر توهين به مخاطب جايي نـدارد . حكمفرما باشد �عقلانيت�در واقع بايد 

بهائيت در مواردي كه در برابر سؤالي جواب كافي و مستدل نداشته باشد، با جوسازي و اهانت 

لفضـل گلپايگـاني، مبلـغ بهـائي در جـواب      ابو. كنـد  براي مغلوب جلوه دادن حريف تلاش مي

دانسته  �الستين سنة في�شخصي كه روايت مفضل بن عمر را در كتاب بحارالانوار فاقد تعبير 

  :نگارداست، چنين مي
اي كه دلالت ظاهره بر جهل و ظلم و بـي انصـافي علمـاي قـوم     از وقايع عجيبه

شـد در كتـاب    دارد، اين است كه چون به اين عبارت حـديث مفضـل كـه ذكـر    

اند؛ يكي از رؤساي كرمان از اوراق شجره ملعونه  مستطاب ايقان استدلال فرموده

الستين نيست، بلكـه و  سنةفي القرآن در جواب گفته است كه عبارت حديث وفي 

زهي شگفت كه انسان به اين پايه ابله و جاهل باشد و .  ليستبين است ةشبهفي 

  ).230: 1995پايگاني، گل(يا خلق را ابله و نادان شمارد 

  فضاسازي كاذب. 2ـ6

در متقن جلوه دادن مبادي استدلال، بـه منظـور اقنـاع مخاطـب، از      �فضا سازي كاذب�

رو، بهائيت، ادعاي تمسك بـه روايـات صـحيحه و    از اين. هاي انحرافي استترفندهاي فرقه

 ـ ) 51 :2001همان، (متفق عليه بين شيعه و اهل تسنن دارد  ه دليـل شـهرت و   و سـعي دارد ب

در روايت مفضل بـن عمـر را بـه     �الستينسنة في �نامي علامه مجلسي، تعبير ادعايي خوش
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  :كتاب بحار الانوار مستند سازد
السـتين نقـل    سـنة  در بحار الانوار مجلد سيزدهم، تأليف مرحوم مجلسي نيز في

 د فيالستين درست معلوم نيست و شاي سنةفرمايد كه مقصود از شده و مؤلف مي

انـد؛ ولـي    از اين جهت، برخي از علما، جمله اخيره را نگاشته. ليستبين باشد شبهة

،  هفتـه  2: ، بـديع 121اشـراق خـاوري،   ...(انـد  السـتين نگاشـته   سنة محققين في

  ).747شانزدهم، 

بايد توجه داشت اين ادعا كه مرحوم علامه مجلسي در بحارالانوار چنين احتمالي را مطرح 

  .اي اين گروه استذب محض و ناشي از خيالات فرقهك ؛كرده باشد

  القاي شبهه جعل و تحريف. 3ـ6

است و  �ليستبين شبهةفي �جا كه تعبير روايت مفضل بن عمر در كتاب بحارالانوار،  از آن

اين امر بر خلاف مدعاي بهائيت است؛ با القاي احتمال تحريف و تغيير عمدي ايـن تعبيـر در   

آنان در مورد روايـت مفضـل   . اند همت بزرگي به فرهنگ شيعي وارد كردهكتاب بحارالانوار، ت

شود؛ اما هاي اينترنتي يافت نمي در كتاب �الستين سنة�كنند كه در حال حاضر، چنين القا مي

  :هاي چاپي قبل از انقلاب به ندرت وجود داشته است در كتاب
 و يافـت  توان نمي رنتياينت كتب در را �الستينسنة  في� حديث :مثال عنوان به  

 سـنه  حـديث  كـه  ديـد  تـوان  مي ندرت به هم انقلاب از قبل چاپي كتب در حتي

 حـديثي  كتـب  از بسـياري  در است، معروف عمرو بن مفضل حديث به كه ستين

 فـي � بـه  سهو به يا قصد به را ستين سنه نوشتن، و چاپ حين در ولي شده؛ نقل

 كتـب  در بلكه است، معني بياي  جمله اتنه نه كهاند  كرده تبديل �ليستبين ةهشب

 گنجينـه  و الاحاديـث  جـامع  عنـوان  تحـت  افـزار  نرم صورت به اخيرا كه حديثي

 همگـان  دسـترس  در و دارد بـر  در را حديثي كتب جلد چهارصد حدوداً كه روايت

 ( ...است نشده ديده مفضل حديث جز حديثي هيچ در �ليستبين� واژه هست، هم

http://www.newnegah.org(.  

شود؛ بدان دليل است كه در نرم افزار هاي علوم اسلامي يافت نمي �الستين سنة�كه  اين

هاي فرعـي همچـون    هاي مرجع و دست اول شيعه بوده و كتاب اين نرم افزارها شامل كتاب



  

 

حل
ت

ي
 ل

س
رر

و ب
 ي

ه
ص

خ
شا

 
 ت

 و
ها

ها
د

فن
ر

 ي
ائ

ه
ب

ي
 ت
…  

123 

  .اندچاپ نرسيده اي، حتي به مرحلهگونه هاي اين بسياري از كتاب. باشدراشامل نمي المحجة

تبـديل شـده، تهمـت بزرگـي اسـت و مراجعـه بـه         �السـتين  سنة� در حين چاپ كه اين

كه شيعه هميشه  علاوه بر اين. 1ترين دليل بر كذب چنين ادعايي است هاي خطي بزرگ كتاب

كه مخـالف   براي حفظ آثار منقوله در مجامع روايي خود اهتمام حداكثري داشته است؛ ولو اين

هـاي   با توجه به ضـعف . ثرت چنين رواياتي در مجامع استشاهد اين ادعا ك. عقايدشان باشد

 ؛سندي و دلالتي حديث واحتمال قوي مجعول بودن، به اين تغيير و تبديل هيچ نيازي نبـوده 

  .كه امكان جمع اين تعبير در روايت مفضل با عقايد شيعه ممكن است جدا از اين

  الستين سنةال ادعاي شهرت تعبير في. 4ـ6

قويت شبهه جعل و ادعاي تغيير عمدي روايت مفضل بن عمر و بـراي  بهائيت در جهت ت

و مـورد   :، اين تعبير را به روايات پيـامبر و ائمـه  �الستينسنة في �اصيل جلوه دادن تعبير 

  :نويسداشراق خاوري در اين باره چنين مي. توجه محدثين و علماي شيعه مستند دانسته است
مـذكور گرديـده، حضـرت     :مـه اطهـار  در احاديث مرويه از حضرت رسول و ائ

و �: در جواب كسي كه از ميقات ظهور قائم سؤال كرده بود، فرمودنـد  7صادق

  ).46: 1328اشراق خاوري، (ذكره  ايظهر امره و يعلو �الستين سنة في

 سـنة و في �علما و محدثين معروف شيعه، عده بسياري : يكي از حاضرين فرمود

المرام، تأليف محدث شهير، سـيد   غايةمله در كتاب اند؛ از ج را نقل كرده �الستين

 در بحار الانوار مجلد سيزدهم، تأليف مرحوم مجلسـي نيـز فـي   .....هاشم بحريني

  ).747 :،  هفته شانزدهم2: ، بديع121همان، (است الستين نقل شده  سنة

ه محـدث بحرانـي قابـل مشـاهد     المحجةكه دانسته شد، اين تعبير تنها در كتاب  اما چنان

  .است و جدا از احتمال تصحيف روايت در اين نقل، اصلا شهرت ادعا شده را ندارد

                                                 
هـاي  تابخانه آيت االله مرعشـي نجفـي از نسـخه   ك 7402بحارالانوار، به شماره  13نسخه خطي جلد .  1

قمري به تملـك محمـد بـن مكـي از نوادگـان       1163اين اثر در تاريخ . نزديك به عصر مؤلف است

  .قابل مشاهده است) پ196(در صفحه » ليستبينشبهة في «تعبير . شهيد اول در آمده است
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  بهره گيري از روايات متشابه و ضعيف  .5ـ6

هاي انحرافي، بهـره گيـري از نصـوص متشـابه و ضـعيف اسـت؛ در       يكي از شگردهاي فرقه

ره برد كـه داراي  شود، بايد از نصوصي بهكه در مباحث امامت كه از اصول دين محسوب مي حالي

رو، بر فرض پذيرش حديث مفضلّ، و با توجـه  از اين. صراحت باشد تا مخاطبان به گمراهي نيفتند

تـا امـروز سـيزده قـرن      7كه سال شصت در هر قرن وجود دارد؛ مثلاً از زمان امام صادق به اين

؛ )...و160،260،360،460،560،660،760،860،960،1060،1160،1260،1360(گذشــته اســت، 

  !هايي ادعاي مهدويت كند، بايد تصديق شود؟ آيا هركس در چنين سال

  ليستبين شبهةادعاي مفهوم ناپذيري تعبير في . 6ـ6

را  �ليستبين شبهةفي �الستين و رد تعبير  سنةترين دليل در تثبيت تعبير في بهائيت مهم

به كلام  �ليستبين شبهةفي �جا كه تعبير  يعني از آن. استعدم معناپذيري تعبير اخير دانسته 

 سـنة فـي  �و معنـاي آن روشـن نيسـت؛ پـس تعبيـر     ) 230: 1995گلپايگاني، (ماند عرب نمي

برخي مبلغين بهاييت با اشاره به ترجمـه فارسـي   . درست است؛ زيرا معنا پذيري دارد �الستين

  :اند اين روايت، چنين نوشته
 ليستبين شبهة في يظهر فقال كه شده روايت فقط نيز سيزده جلد الانوار بحار در

 ظـاهر  نـاكي  شـبهه  وضـع  در يعنـي  ؛)1146: 1378دوانـي،  ( ذكـره  يعلي و امره

 شـود  روشن امرش معني كه شود معروف ذكرش و گردد روشن امرش تا شود مي

ــاملا ــي ك ــي ب ــت؛ معن ــرا اس ــر زي ــكار ام ــي آش ــود، م ــن ش ــي روش ــردد  نم گ

)http://www.newnegah.org(.  

در اين مقالـه، ايـن اشـكال مبلـغ      �ليستبين شبهةفي �عنايي تعبير صرف نظر از تبيين م

مطلبي سـخيف و حـاكي از ضـعف علمـي      �گرددشود، روشن نميامر آشكار مي�بهايي كه  

  .  مستدل است

  تحريف واقعيت. 7ـ6

 �السـتين  سـنة �داراي اصالت باشد، مصداق بـارز  �الستين سنة�و تعبير  المحجةاگر نقل 

ها مخفي مانـدن،   در اين سال امام، بعد از سال. است 4حضرت ولي عصرسال آغاز امامت 



  

 

حل
ت

ي
 ل

س
رر

و ب
 ي

ه
ص

خ
شا

 
 ت

 و
ها

ها
د

فن
ر

 ي
ائ

ه
ب

ي
 ت
…  

125 

دارد و خـود بـه نمـاز    علناً در ملأ عام حاضر شده، عموي خود، جعفر را از نماز بر پدر باز مـي 

گيرد و همه او را به نـام و كنيـه ونسـب    ايستد و در اين زمان است كه نام ايشان بالا مي مي

صاحب كتاب اسرار العقائد در تأييد ايـن بيـان و نفـي    . تمام شودشناسند تا حجت بر همه مي

 :نگاردادعاي بهائيت چنين مي

 گرديـد  مقـداري  به سنه آن در تعالي االله تبقي حضرت ذكر استعلاي و امر ظهور

 تفتيش و تفحص و بسيار سعي دولتش رجال با زمان آن خليفه عباسي، معتمد كه

  ).97: 1320شيرازي، حسيني(مودند ن جناب آن نمودن پيدا در شمار بي

گيري از روايت مفضل بن عمر، بر انكار و تحريف اين واقعيت است ترفند بهائيت در بهره

 .كه مصداق روشن اين روايت مطابق عقيده اماميه، امام دوازدهم شيعه خواهد بود

  گيرينتيجه

محمد باب، علي از سوي بهائيت به عنوان بشارتي بر ظهور سيد �روايت مفضل بن عمر�

بنابر ادعاي بهائيت، روايت مفضل بن عمر با تعبيـر  . به عنوان موعود اسلام مطرح شده است

كند و بـا توجـه بـه    زمان ظهور را در سال شصت پيشگويي مي �الستين امره سنةيظهر في �

  .باشد، اين روايت دليلي بر مدعاي وي مي1260آغاز ادعاي باب در سال 

يـابيم  اب شريف بحار الانوار كه اين روايت از آن نقل شده است، در مـي با مراجعه به كت 

است؛ اما با مراجعه به ساير منابعي كه اين روايت را  �ليستبين شبهةيظهر في �كه اين تعبير، 

بايد گفت از بين منابع روايي اين حديث . اند، اختلاف تعابير بيش از اين مقدار است نقل كرده

آمده  �الستين سنة�، نوشته محدث بحراني تعبير �ةالحجفيما نزل في  حجةالم�تنها در كتاب 

هاي شيخ احمد احسايي راه يافته و سپس مورد تمسك بابيت  است كه از اين طريق به كتاب

نسبت بـه سـاير تعـابير داراي     �الستين سنة�اما قرايني وجود دارد كه تعبير . قرار گرفته است

 حلية�در كتاب  �من السنين سنة�ليل احتمال تصحيف تعبير اصالت كمتري است و آن، به د

 ةيحل�كه محدث بحراني اصل روايت را در كتاب  است؛ خصوصا اين �الستين سنة�به  �الابرار

كـه سلسـله    نقل كرده است و با توجه بـه ايـن   المحجةو سپس مقطوعي از آن را در  �الابرار

تري دارد و با اضـافه شـدن انبـوهي از     يشاضطراب ب �المحجة�سندي اين روايت، در كتاب 
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اشكالات سندي، مانند حضور غاليان و منحرفان و مدعيان دروغين نيابـت در سـند و ضـعف    

كه در متن روايت تأييدي بر نيابـت دروغـين يكـي از راويـان      محتوايي اين روايت، مانند اين

بـيش از پـيش روشـن    وجود دارد؛ آري، با توجه به اين موراد، ضـعف اسـتنادي ايـن روايـت     

  .گردد و طبيعي است كه اين روايت توان اسناد در اصول اعتقادي را نخواهد داشت مي

از . طلبي خارج شده استبهائيت در تمسك به روايت مفضل بن عمر از مسير حق و حق 

عدم رعايت اصول علمي؛ : توان موارد ذيل دانست گيري بهائيت را مي هاي بهرهجمله شاخصه

تـوان   نگري و از ترفنـدهاي ايـن فرقـه مـوارد ذيـل را مـي       روايات و عدم جامع سنجش غلط

 .ها اغواگري، فضاسازي كاذب و تحريف واقعيت: برشمرد
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